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حذف پول شویي از دامن اقتصاد
 به وسیله تراکنش هاي بانکي

 یکي از آثار بررســي تراکنش هاي بانکي توســط بانک مرکزي،  �
کاهش امکان پول شویي در اقتصاد ایران خواهد بود. توضیح آنکه 
با متصل شدن تمامي حساب هاي بانکي یک شخص بر اساس کد 
ملي و ایجــاد پایگاه جامع تراکنش هاي بانکي بســیاري از موارد 
پول شویي شناسایي خواهند شــد. در ادبیات اقتصادي پول شویي 
به مفهوم تبدیل پول نامشــروع حاصــل از فعالیت ها و اقدامات 
غیرقانونــي مانند قاچاق مــواد مخدر، فرار مالیاتــي، قاچاق کالا، 
رشــوه و کلاهبرداري بــه دارایي هاي مشــروع و قانوني با هدف 
پنهان کردن منشــأ عواید حاصل از اعمــال مجرمانه از نهادهاي 

نظارتي است.
اثرات زیانبار پول شویي بر اقتصاد

پول شــویي آثار زیانباري بر اقتصاد دارد؛ از جمله مهم ترین این 
آثار عبارت اند از:

۱- تضعیف بخش خصوصي
یکي از مهم ترین تبعات گســترش پول شــویي در هر اقتصادي 
تضعیف بخش خصوصي اســت. توضیح آنکه  پول شویان بدون 
کوچک ترین زحمت و بدون اینکه در میدان رقابت با کسب وکارهاي 
سالم کسب درآمد کنند، با قاچاق کالا و کلاهبرداري زمینه را براي 
یکه تــازي خود فراهــم مي کنند و از این طریــق موجب تضعیف 
بخــش خصوصي و کســب وکارهاي ســالم مي شــوند. از طرف 
دیگر چون فرار مالیاتي یک نوع پول شــویي است، بار فرار مالیاتي 
پول شویان بر دوش بخش سالم اقتصاد مي افتد که این امر منجر 

به تضعیف کسب وکارهاي سالم مي شود.
۲- کاهش درآمد دولت

مهم ترین منبع درآمد کشــورها درآمد حاصــل از اخذ مالیات 
اســت. افزایش فرار مالیاتي در یک کشــور ســبب کاهش درآمد 
مالیاتــي دولت مي شــود؛ علاوه بر این بخش شــفاف اقتصاد که 
همیشــه مالیات خود را پرداخت مي کند، با گســترش پول شویي 
و افزایش قاچاق کالا، به شــدت ضعیف شــده و تضعیف بخش 
خصوصي ناخودآگاه ســبب کاهش درآمد دولت به دلیل ناتواني 

در پرداخت مالیات بیشتر مي شود.
۳-  گسترش فساد

یکي دیگر از تبعات فراگیر شــدن پول شــویي، گســترش فساد 
اســت. پول شــویان براي واردکردن پول کثیف بــه اقتصاد ناچار 
هستند به افراد مختلف در جامعه رشوه پرداخت کنند و شبکه اي 
از روابط براي خود در ارکان مختلف دولت درســت کنند؛ از طرف 
دیگر گســترش پول شویي در جامعه خود مشــوقي براي دیگران 

است که به این کار اقدام کنند.
به دلیل آثار و تبعات منفي پول شــویي در اقتصاد، کشــورهاي 
جهان ســعي کردند با تصویب قوانین ضدپول شــویي، استفاده از 
ســامانه هاي هوشــمند و رصد تراکنش هاي بانکي بــه مقابله با 
این پدیده بروند. چنین کشــورهایي با ایجاد شبکه اي از نهادهاي 
نظارتي و ملزم کردن نهادها و مؤسسات مالي و غیرمالي و با رصد 
جریان پول در اقتصاد به مبارزه با پول شویي رفته اند. با وجود این 
اقدامات سختگیرانه هنوز در این کشورها آمار پول شویي بالاست. 

قانون ضدپول شویي معطل نظام بانکي غیرشفاف
قانون مبارزه با پول شــویي در ایران در سال ۱۳۸۶ به تصویب 
رســید. مطابــق ماده ۲ ایــن قانون، پول شــویي عبارت اســت از 
هرگونــه تحصیل، تملــك، نگهداري یا اســتفاده از عواید حاصل 
از فعالیت هــاي غیرقانونــي با علــم به اینکه به طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. بر اساس 
این قانون اخفاي کتمان کردن ماهیت واقعي، منشــأ، منبع، محل، 
نقل و انتقال، جابه جایي یا مالکیت عوایدي که به طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، نیز مشمول جرم 

پول شویي است.
مطابق قانــون مبارزه با پول شــویي، کلیه اشــخاص حقوقي 
ازجمله بانك مرکزي جمهوري اسلامي ایران، بانك ها، مؤسسات 
مالي و اعتباري، بیمه ها، بیمه مرکزي، صندوق هاي قرض الحسنه، 
بنیادها و مؤسســات خیریه و شهرداري ها مکلف اند آیین نامه هاي 
این قانون را اجرا کنند. از طرف دیگر دفاتر اســناد رسمي، وکلاي 
دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري 
و بازرســان قانونــي مکلف انــد اطلاعــات موردنیــاز در اجرای 
این قانون را به درخواســت شــوراي عالي مبارزه با پول شــویي، 

ارائه نمایند.
با تصویب و اجرائي شــدن این قانون با اطمینان مي توان گفت 
جلوي بســیاري از پول شویي ها گرفته شــده است؛ اما نکته اي که 
وجود دارد، این اســت که بــراي مبارزه هوشــمندانه و فراگیر با 
پول شــویي لازم است اصلاحات اساســي در ساختار پولي-بانکي 

کشور صورت گیرد و نظام بانکي شفاف شود.
رصد تراکنش هاي بانکي لازمه شفافیت نظام بانکي

بــراي شــفاف کردن نظــام بانکــي لازم اســت اولا ابزارهاي 
پرداخت غیرشــفاف از اقتصاد حذف شــوند؛ برخــي از ابزارهاي 
پرداخت غیرشــفاف در چهار ماه گذشته حذف، محدود یا شفاف 
شده اند؛ حذف ظهرنویســي چک تضمین شده، ایجاد سقف براي 
تراکنش هــاي کارتي از طریق پــوز و احراز هویــت تراکنش هاي 
موبایلي از این قبیل هســتند. برخي دیگر از این ابزارهاي پرداخت 
بي نام و غیرشــفاف همچنان وجود دارند؛ مانند کیف پول، سهام 
بي نام، ســکه، پول نقد و... ضروري اســت این ابزارها ساماندهي 
شــوند. ثانیا تراکنش هاي بانکي به منظور جلوگیري از پول شویي 
و فــرار مالیاتي رصد  شــوند؛ چراکه قریب به اتفــاق تراکنش ها 
در بســتر بانکي و در حســاب هاي اشــخاص صورت مي گیرد. در 
کشورهاي پیشــرفته نیز تراکنش هاي بانکي رصد مي شوند؛ برای 
مثال در کشــور آمریکا اگر در یک روز کاري مجموع تراکنش هاي 
روزانه یک شــخص بیشــتر از ۱۰ هزار دلار باشــد، این تراکنش ها 
باید به شــبکه برخورد با جرائم مالي گزارش شود. از طرف دیگر 
ســرویس درآمد داخلي آمریــکا براي جلوگیري از فــرار مالیاتي 
و صحت ســنجي اظهارنامه هــاي اشــخاص از ایــن تراکنش ها

 استفاده مي شود.
بنابراین مي توان با حذف ابزارهاي پرداخت غیرشــفاف و رصد 
تراکنش هاي بانکي، شــفافیت در حوزه پولي را بهبود بخشید این 
امر باعث مي شــود بســیاري از موارد پول شــویي به طور خودکار 
حذف  شــوند؛ از طرف دیگر  با تجمیع تمامــي تراکنش هاي یک 
شــخص و ایجاد پایــگاه جامع تراکنش هاي بانکــي امکان وقوع 

پول شویي را به حداقل رساند.

ادامه از صفحه 5

تراژدي تلخ وارونگي ساختاري سیاست گذاري
 در ایران

...نیز باشد به شرط آنکه آن سازمان ها منجر به بوروکراسي بیشتر براي 
تولیدکنندگان نشود، مشــکل ندارد و اتفاقا تأمین مالي هاي فشارگونه بر 
اقتصاد براي رفاه اجتماعي دولت و... هرچند کسري بودجه در آن نمود 
نیابد، منجر به کاهش ارزش پول مي شــود. سیاست افزایش حجم پول 
نیز چون به ذات کاهش ارزش پول را در پي ندارد، مورد انتقاد نمي تواند 
باشد. افزایش عرضه پول زماني منجر به افزایش بیشتر هزینه هاي تولید 
مي شــود که از طریق عدم نظارت و بــا بهره هاي بالا به تولید اختصاص 

یابد که این خود عاملي براي کاهش ارزش پول (افزایش تورم) است.
مردم در شــرایطي بــا مالیات بــر درآمد و درآمدزایــي اختصاصي 
ســازمان هاي دولتي از دولت حمایت مي کننــد که لزوما تقدم حمایت 
بر مالیات توســط دولت مشــاهده نمي شــود؛ امري که اولا به همان 
دلیل منتج بــه حمایت بلاعــوض و رفاه اجتماعي بــه تولید کنندگان 
و مردم نشــده و ثانیا سیاســت گذاري بــر ضد منافع مــردم (افزایش 
هزینه هاي تولید) جواب مداراکردن مردم نسبت به عدم تقدم حمایت 
بــر مالیات و عدم حمایت پس از مالیات گیري از ســوي دولت به مردم 
و تولیدکنندگان، از سوي دولت شــده است. در حالي در کلیات بودجه 
۹۷ رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان خالص وجوه ناشــي از اجراي 
قانون هدفمندکردن یارانه ها در نظر گرفته شده بود که این رقم در کلیات 
بودجه ۹۸ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رســیده است. این به آن معناست 
که در لایحه بودجه ۹۸ قرار اســت نزدیک بــه ۳۰ هزار میلیارد تومان 
دیگــر از طریق افزایش ۶۷درصدي قیمت هــاي حامل هاي انرژي رقم 
بخورد. ممکن اســت این سؤال ایجاد شود که اعمال شوک ۶۷درصدي 
در قیمــت حامل هاي انرژي به چه منظور اســت؟ با توجه به آنکه در 
لایحه بودجه ۹۸ ســهم یارانه وزارت نیرو تقریبا دو برابر لایحه بودجه 
۹۷ در نظر گرفته شده است، مي توان گفت با علم بر افزایش هزینه هاي 
مصرفي دولت، دولت تصمیم این افزایش هزینه هاي حامل هاي انرژي 
را گرفته اســت و به نظر منظورکردن مصارفي از هدفمندي مانند یارانه 
نان و خرید تضمیني گندم به میزان نزدیک به شش هزار میلیارد تومان 
را نوعي گروکشــي تضمیني براي اجراي این سیاســت گذاري مي توان 
دانست. رقم تأمین شش هزار میلیارد تومان را دولت در شرایطي منوط 
به افزایش ۶۷درصدي قیمت حامل هاي انرژي کرده که نزدیک به ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان در قالب رفاه اجتماعي و شــش هزار میلیارد تومان 
در قالب حمایت هاي بلاعوض از محل درآمدهاي مالیاتي و استقراض 
و واگــذاري دارایي هاي ســرمایه اي را براي وزارتخانه هــا و... (از محل 

درآمد هاي مردم و...) در نظر گرفته است.
یــک وجه کاهش ارزش پول مرتبط با توزیع گــران پول براي تولید یا 
خرید و فروش ارز با نیت ســوداگرانه (فروش با قیمت بالاتر) اســت. قرار 
نیســت درآمدزایي دولت منجر به کاهش ارزش پول شود که اگر این امر 
شــکل بگیرد، براي آن دولت بهتر اســت به جاي مالیات گیري، به جاي 
افزایــش قیمــت حامل هاي انــرژي و... بدهي خود به بانــک مرکزي را 
افزایش و ســپس در بخش توزیع آن، هزینه هاي تولید را کاهش و فرایند 
انبوه ســازي تولید را تســهیل کند. به نظر مي رسد که مقبولیت دولت در 
آنچه از تولید حمایت کرده اســت، حال اگر صورت مســئله وارونه شده 
باشــد، به این معنا که فاعل و مفعول حمایت، جاي خود را عوض کنند 
(به جاي آنکه مردم مفعول حمایت دولت باشند، دولت مفعول حمایت 
مردم در قالب جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعي قرار گیرد)، شاخص 
براي بررسي مشروعیت درآمدهاي دولت حتي اگر درآمدزایي دولت منجر 
به افزایش هزینه هاي تولید نشــود، از بین مي رود. اینجاست که مي توان 
پي برد که چرا کشوري مانند ایران با وجود جمعیت یکسان در مقایسه با 
کشور آلمان در سطح تولید و درآمد سرانه از آلمان عقب تر است؛ ولي در 
میزان مالیات و تورم و نرخ بهره و... بالاتر اســت. راه حل تغییر ساختاري 
سیاست و افزایش نیافتن هزینه هاي تولید از طریق حمایت گري سیاست 
به مردم و تولیدکننده و اخذ مالیات پس از به نتیجه رسیدن حمایت است.
رفاه اجتماعي، کمک هاي بلاعوض جبران خدمت کارکنان، اســتفاده 
از کالاهــا و خدمات و یارانه در کنار دیگر هزینه ها، فهرســت هزینه هاي 
جاري دولت اســت. انتظار آن بود که مفعول کمک هاي بلاعوض و رفاه 
اجتماعي مردم و تولید کنندگان باشــند تا بتوان هویت هزینه هاي جاري 
جبران خدمت کارکنــان را در پاداش به حمایت و نظارت براي انجام آن 
حمایت دانســت. این در حالي بود که رقم هاي بــزرگ رفاه اجتماعي و 
کمک هاي بلاعوض را مي توان در آنچه مربوط به وزارتخانه و ســازمان 
دولتــي و برخي بنیاد ها بود، ردگیري کــرد. هرچند که ردیف هاي متعدد 
بــراي یک وزارتخانه تعریف شــده بــود و امکان اطمینــان به یک رقم 
اعلام شده از حمایت بلاعوض یا رفاه اجتماعي نبود؛ ولي بر اساس حداقل 
ارقام اعلام شده در دو قالب رفاه اجتماعي و کمک هاي بلاعوض مي توان 
مثال هاي زیر را بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در شرایطي 
که ۱۱۳ میلیارد تومان برای جبــران خدمات کارکنان دریافت مي کند که 
در یک ردیف با ز شــده براي این وزارتخانه است، رفاه اجتماعي به میزان 
۲۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت. وزارت راه در عین جبران 
خدمت کارکنان نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در قالب رفاه اجتماعي صد 
میلیارد تومان دریافت مي کنــد. وزارت تعاون نیز در عین جبران خدمت 
کارکنان ۴۲ هزار میلیارد تومان (شش برابر خرید تضمیني گندم) به عنوان 
رفاه اجتماعي دریافت مي کند. جدا از اینها بنیاد شــهید که صاحب بانک 
خصوصي دي است، سواي از دریافت سهم بودجه اي براي کارکنان خود 
(۹ هزار میلیارد تومان) رفاه اجتماعي به میزان هفت هزار میلیارد تومان 
نیــز دریافت مي کند. وزارت نیرو در کنار یارانــه و دریافتي نزدیک به صد 
میلیارد تومانــي براي جبران حقوق کارکنان رفاه اجتماعي نزدیک به ۹۰ 
میلیارد تومان دریافت مي کند. اینها همه در شــرایطي است که اکثریت 
ســازمان و وزارتخانه هاي دولتي درآمدهاي اختصاصي نیز دارند. در نظر 
داشــته باشید که بودجه از لحاظ منشأ درآمدزایي و نحوه توزیع درآمد ها 
در کنار اصل وجود این وزارتخانه ها و سازمان ها به علت این ماهیت ورود 
و خروج منابع، مي تواند تا حدودي ابعاد ســودآوري و زمینه سازي براي 

اقتصاد وارداتي را به نمایش بگذارد.
۱- یارانه نان و خرید تضمیني گندم از محل اعتبار افزایش هزینه هاي 
تولیــد بیــرون  آمــده و در ارقام یارانه یــا حمایت هاي بلاعــوض یا رفاه 

اجتماعي قرار گیرد.
۲- مجلس مانع افزایش حجم مصارف هدفمندي و در نتیجه لزوم 

افزایش قیمت حامل هاي انرژي شود.
۳- مجلــس لایحه بودجه ۹۸ را در مســیر مقدم کــردن حمایت بر 
مالیــات اصلاح و به  این منظــور ردیفي بر حمایت بلاعوض ســالانه از 
شــرکت هاي دانش بنیان با قید تولیــد انبوه از طریــق اختصاص ردیف 
بودجــه اي در قالب کمک هــاي بلاعوض یا رفــاه اجتماعي به صندوق 
نــوآوري و شــکوفایي انجام دهد و این صندوق را متعهد کند در مســیر 
انبوه ســازي تولید شــرکت هاي دانش بنیان به همــراه کمک به کاهش 
قیمــت در اولویت هاي تولیدي کــه آن را بیان مي کند، حمایت بلاعوض 
انجام دهد. در ضمن منابع تعریف شده براي این ردیف از محل درآمدهاي 

مالیاتي تعریف نشده است.
* پژوهشگر اقتصادي

یادداشت

شرق: یزد اســتاني که با تکنولوژي قنات، کشــت کــوزه اي و بسیاري 
از راهکارهــاي بومي، هزاران ســال تمــدن خــود را در قلب یکي از 
خشــك ترین مناطق ایران حفظ کرده است، امروز براي تأمین نیازهاي 
شــرب و بخش کوچکــي از نیازهاي صنعت خود بــه آب انتقالي از 
حوضه پرتنش زاینده رود وابســته شــده اســت. اگرچه در سال هاي 
نخســت اجراي ایــن پروژه انتقــال، در اســتان یزد هــم مانند دیگر 
اســتان هاي کشور، عطش مصرف توســعه پیدا کرده اما به تدریج، با 
نمایان شــدن اثرات مخرب این وابستگي، مردم و به ویژه کشاورزان به 
فکــر افتاده اند که در مقابل کمبود آب در یزد، بي تفاوت نباشــند و به 
الگوهاي کاهنده مصرف آب روي بیاورند. کشاورزان سعي مي کنند با 
اجراي برنامه هاي داوطلبانه، روند افت سفره هاي زیرزمیني در استان 
یزد را کاهش دهند. با مشــارکت مردم و تشــکیل تشکل هاي آب بران 
و خاموش کردن چاه هاي کشاورزي، افت آب زیرزمیني در دشت هایي 
مثل «چاهك و شــهریاري» و «بهادران» در یزد کنترل شده و مسئولان 
استاني امیدوارند تا با تداوم این روندها، ضمن زنده نگه داشتن بخشي 
از کشاورزي اســتان، مانع تخلیه آبخوان ها و مهاجرت مردم به دیگر 
نقاط کشور شــوند. در اســتان خشکي که ســازگاري با خشك سالي 
میراث هزاران ســاله آن است، کشــاورزان یزد در اقدامي خودجوش 
با مشــارکت بخش دولتي تلاش کرده اند روند منفي افت سفره هاي 
زیرزمیني در دشت هایي را که به شغل کشاورزي در آن اشتغال دارند، 
به حداقل برســانند. اگرچه در برخي نقاط اســتان یزد نظیر ابرکوه که 
عمق چاه ها به ۳۰۰ متر رسیده است، شاهد ایجاد ۳۴ فروچاله هستیم 
اما مناطقي مثل «چاهك و شــهریاري» و «بهادران» هم هســتند که 
مردم با درك ابعاد فاجعه خشك سالي در یزد، به صورت خودجوش 
به خاموش کردن چاه هاي کشــاورزي روي آورده اند تا افت سفره هاي 

زیرزمیني در این مناطق را به حداقل برسانند.
کوچك شدن حجم مخازن استراتژیك

منابع آب زیرزمیني ذخایر اســتراتژیك بــراي تمام مردم کره زمین 
اســت اما در ایران بدون توجه به این وضعیت استراتژیك، به راحتي 
بــا تکنولوژي پمپ و چــاه عمیق، همان فرهنگي کــه از دیرباز براي 
ســازگاري با خشك ســالي از پیشــینیان خود به ارث برده بودیم را به 
دســت فراموشي ســپردیم. بازگشت به سنت هاي گذشــته در یزد به 
عنوان ســرزمیني که فرهنگي هزاران ساله در سازگاري با خشك سالي 
دارد، بیــش از هر جاي دیگري از ایران خود را نشــان مي دهد. جواد 
منصوري کارشــناس آب زیرزمیني درباره تأثیر منفي برداشت بیش از 
حد از منابع آب زیرزمیني به دلیل استفاده از تکنولوژي هاي نویني که 
همخوان با شرایط ایران نبوده است، به «شرق» مي گوید: ما با برداشت 
بیش از حد از منابع آب زیرزمیني، شرایط فرونشست دشت ها را فراهم 
کرده ایم. فرونشست دشت ها مخازن آب زیرزمیني را پر مي کند و به این 
ترتیب حجم این مخازن کوچك مي شــود. یعني با برداشت بي رویه از 

منابع آب زیرزمیني داریم خلل و فرج زمین را از بین مي بریم.
او ادامه مي دهد: هرچه سطح آب زیرزمیني پایین تر برود (یا عمق 
چاه ها اضافه شــود)، مخازن زیرزمیني، آب کمتري مي توانند در خود 
ذخیــره کنند و در واقع با برداشــت بیش از حد از منابع آب زیرزمیني، 
امکان ذخیره ســازي آب در سفره هاي زیرزمیني را از بین برده ایم و به 
این ترتیب باعث سیل خیزي و دیگر بلایاي طبیعي در منطقه شده ایم.

اگرچــه به گفته ایــن کارشــناس آب زیرزمیني بر اســاس بند ۱۱ 
آیین نامــه اجرائي قانــون توزیع عادلانه آب، اگر کشــاورزان متقاضي 
کف شــکني باشند، با توجه به متوسط حجم برداشت آب در پنج سال 
اخیر، میزان امکان برداشــت پروانه جدید براي چاه کف شکني شــده 
یا چاه جدیدحفرشــده در زمین کشــاورزان، تعیین مي شود اما همین 
تجدید نظر در پروانه هاي برداشت هم منجر به افت بیشتر سطح آب 

زیرزمیني نشده است.
مشارکت کشاورزان راه نجات آب هاي زیرزمیني

فرمول هاي ریاضي طراحي شده در قوانین و مقررات اگرچه اعمال 
مي شــوند امــا افت کیفیت و ســطح ســفره هاي زیرزمیني همچنان 
ادامه دارد و کشــاورزان فهمیده اند که مســئولان دولتي با فرمول ها 
و قواعد ریاضي و حتي مدل ســازي هاي پیشــرفته نمي توانند جلوي 
روند زیان هاي اقتصادي ناشــي از کمبود آب در زمین هاي کشــاورزي 
آنها را بگیرند. شاید به همین دلیل است که کشاورزان دشت بهادران 
حاضر شدند با تشکیل یك تشــکل آب بران در این منطقه، به صورت 
خودجــوش و با همکاري بخش دولتي، راهي براي نجات بخشــي از 
ســرمایه  خود (یعني باغات پسته اي که با نسخه اي غلط به آنها ارائه 
شــده است) روي آورند. البته آنها در رسیدن به این هدف، هزینه هاي 
شــخصي زیادي پرداخت کرده اند اما تجربه خاموشي چاه ها و توقف 
برداشــت از منابــع آب زیرزمینــي را راه مؤثري بــراي کاهش و افت 
سطح ســفره آب هاي زیرزمیني معرفي مي کنند. حسین امیني رئیس 
هیئت مدیره تشکل آب بران دشــت بهادران در گفت وگو با «شرق» از 
تجربیات خود و تدابیري که براي مصرف کمتر آب در تشکل متبوعش 
اندیشیده اند، سخن مي گوید. به گفته او در کل دشت بهادران ۱۱۳ چاه 
موجود است و کلا در استان یزد، معضلي به نام چاه غیرمجاز، کمتر از 

دیگر مناطق کشور مشاهده مي شود.
او عنوان مي کند: باغات پسته منطقه به آفت کرمانیان آلوده هستند 
و براي مقابله با این آفــت باید باغات از ۱۵ فروردین تا اول خرداد، در 
چهار مرحله سمپاشي شوند. براي سمپاشي هفت هزار هکتار باغات 
پسته دشت بهادران در چهار مرحله، ۲۰ میلیون لیتر آب نیاز است اما 
این تشــکل آب بران، با توزیع یك تله فرموني که قادر به مبارزه با آفت 
کرمانیان، پسیل پسته و سن  قرمز به صورت بیولوژیك است، از مصرف 

۲۰ میلیون لیتر آب براي سمپاشي باغات جلوگیري کرده است.
به گفته امیني در منطقه بهادران دو ســال اســت که کشــاورزان 
به صورت داوطلبانه خاموشي دارند. ســال گذشته ۴۵ روز به چاه ها 

خاموشــي داده اند و امســال در قالــب دو دوره ۱۰روزه، چاه هاي آب 
کشــاورزي را خاموش خواهند کرد تا برداشــت از منابع آب زیرزمیني 
کاهش یابد. او با اشاره به افت شــدید توان سفره  هاي زیرزمیني بیان 
مي کند: در گذشته توان آبدهي چاه هاي آب منطقه، ۲۰ لیتر در ساعت 
بود. این رقم در مجوزها هم ذکر شده اما در حال حاضر، حداکثر هشت 

لیتر در ساعت مي توان از چاه ها آب برداشت کرد.
تجربه هاي ناموفق آبیاري نوین به دلیل اجراي غلط

جلب اعتماد کشاورزان براي مشارکت در طرح هایي که آب کمتري 
مصرف مي کند، از دیگر نکاتي اســت که از سوي اعضاي هیئت مدیره 
تشــکل  آب بران بهادران به آن اشــاره مي شــود. محمدحسین باقري 
یکي دیگر از اعضاي هیئت مدیره تشــکل آب بران بهادران است که در 
گفت وگو با «شــرق» بر اهمیت جلب اعتماد کشاورزان تأکید مي کند. 
او همچنین به نقد راهکارهاي ارائه شــده بــراي کاهش مصرف آب 
شامل توســعه روش هاي نوین آبیاري در مزارع مي پردازد و مي گوید: 
کشــاورزان هر روز با مشکلات جدید، ناگزیر شــده اند راه هاي جدید را 
امتحان کنند. اما راهکارهایي که به آنها ارائه شده، درست نبوده است.
او بیــان مي کند: توســعه روش هاي نوین آبیــاري در مزارعي که 
درختان ۵۰ســاله دارند، جواب نمي دهد و قطعا در چهار یا پنج سال 

اول اجراي این سیستم، باغ با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته باقري اجراي روش هاي آبیاري زیرسطحي مزایاي بیشتري 
نســبت به روش هاي روزمیني دارد و تبخیر را به صفر مي رســاند اما 
براي کشاورزان پیاده سازي سیستم هاي زیرسطحي بین یك تا یك ونیم 

میلیون تومان گران تر تمام مي شود.
سد بي اعتمادي به روش هاي نوین آبیاري

امیني دیگر عضو هیئت مدیره این تشــکل نیز در تکمیل ســخنان 
همکارش عنوان مي کند: کشــاورزان علم جدید را ندارند. کارشناسان 
هم نمي خواهند تجربیات کشاورزان را قبول کنند. علم و تجربه اگر در 

کنار هم قرار گیرند، به نتیجه مطلوب مي رسیم.
او ادامه مي دهد: از مجموع هفت هزار هکتار باغات پسته بهادران، 
هزار هکتار مجهز به آبیاري تحت فشار شده اند اما اجراي این سیستم 
تجربه موفقي نبود و ســبب شده اعتماد کشاورزان سلب شود. قبل از 

اجراي این سیستم، باید آن را در برخي مزارع تست مي کردند.
امیني مي گوید: درختي که چندین دهه با سیستم غرقابي رشد کرده 
و ریشــه اش در زیر زمین گسترده شده است، با یك قاشق نمي توان به 
آن آب داد. اجــراي روش هاي نوین آبیاري به پیمانکاران داده شــد و 
کشــاورزان براي اینکه به دلیل خشك سالي محصول برداشت نکرده 
و پول کافي در اختیار نداشــتند، تلاش کردند با همان پول دریافتي از 
دولت یعني سهم ۸۵درصدي دولت، سیستم هاي آبیاري را در مزارع 
خود اجرا کنند. پیمانکاران هم که علم کافي نداشتند، پذیرفتند این کار 
را براي کشــاورزان انجام دهند و با کم کردن از کیفیت سیســتم، براي 
کشاورز سیســتمي را در مزرعه پیاده کردند که کارایي لازم را نداشت. 

نتیجه اینکه، باغات کشاورزان به دلیل این مسائل دچار مشکل شد.
او اضافه مي کند: اجراي نامناســب سبب شد یك سد بي اعتمادي 
درباره آبیاري نوین شــکل بگیرد. در حالي که روش هاي نوین آبیاري 
سیستم هاي متفاوتي هســتند. به ویژه آبیاري زیرسطحي براي منطقه 
یزد مناسب تر اســت. در حال حاضر کشاورزان برخي مناطق به جاي 
استفاده از سیســتم هاي زیرسطحي توصیه شده توســط کارشناسان 
وزارت جهاد کشاورزي، خودشان لوله هاي فاضلاب را سوراخ کرده اند 
و اطرافش شن و ماســه مي ریزند. این سیستم، آب بهتري به درختان 

مي رساند.
به گفته این عضو هیئت مدیره تشــکل آب بران، شرط دولت براي 
توســعه روش هاي نوین آبیاري هم تجمیع زمین هاي کشاورزي است 

که کشاورزان اغلب با این مسئله مشکل دارند.
خشك شدن باغات پسته با اجراي روش نوین آبیاري

حسین حسین زاده دیگر عضو هیئت مدیره تشکل آب بران بهادران 
هم همچــون دیگر همکارانش اجراي روش هاي نوین آبیاري را براي 
باغاتي که عمري از آنها گذشته است، غیرمنطقي مي داند و مي گوید: 
این سیســتم باید در ابتداي پیدایش باغ، اجرا شــود تا ریشــه درختان 
متناســب با آن رشــد کند. او همچنین اجراي روش هاي نوین آبیاري 
در باغاتي که با روش غرقابي آبیاري مي شــدند را عامل خشك شــدن 
باغات معرفي مي کند. به گفته حســین زاده کشاورزان منطقه بهادران 
از آنجا که آب کافي در اختیار ندارند، کشت در زیر آشکوب باغات را با 
هدف کاهش مصرف آب حذف کرده اند. به اعتقاد او، هیچ راهي براي 
ســازگاري با خشك ســالي با توجه به منابع آب موجود وجود ندارد و 
کشاورزان باید بپذیرند که بخشي از درختان باغات خود را قطع کنند تا 
بتوانند با آب موجود، بخش باقي مانده از باغ را براي خود حفظ کنند.

آن طور کــه اعضاي هیئت مدیره تشــکل آب بران بهــادران اعلام 
مي کنند، معیشــت پنج هزار خانوار به باردهي باغات پســته دشــت 
بهادران وابسته اســت. دو هزار خانوار بومي منطقه و بقیه غیربومي 
هستند. تعداد زیادي ترمینال ضبط پسته در فصل برداشت محصول، 
فعال مي شوند و به مدت ۴۰ روز، حداقل ۱۶ تا ۱۷ ساعت کار مي کنند 
تا پسته دشت بهادران را پوست کني و به بازار مصرف عرضه کنند. اما 

خشك سالي معیشت تمام این افراد را با مشکل مواجه کرده است.
بــه اعتقاد آنها افراد بومي منطقه که چاه هاي کشــاورزي نزدیك 
روســتاها را در اختیــار دارند، در شــرایط بدتري به ســر مي برند زیرا 
مهاجرهایي که از اســتان هاي کرمان و فارس و دیگر شهرهاي استان 
یزد به دشــت بهادران آمده  اند، چاه هاي دورتر از روســتا را خریداري 
کرده اند که وضعیت آبدهي بهتري نســبت بــه چاه هاي افراد بومي 
منطقه دارد. به همین دلیل همه کشــاورزان چشــم به آسمان دارند 
و مــدام در حال تغییر مدل هاي آبیاري خود هســتند تا با آب موجود 

سازگار شده و بخشي از باغات خود را حفظ کنند.

شــرق: به بازچرخاني آب در صنعت بســیاري از شــهرهاي کشور، 
کمتر توجه می شــود، اما در اســتان یزد نه تنها بــراي بازچرخاني آب 
خاکســتري حاصل از خطوط تولید، برنامه ریزي انجام شــده اســت، 
بلکــه صنعتگران یزد به جمع آوري بخــار آب خروجي دودکش هاي 
کوره هاي کاشــي و ســرامیك هم فکر مي کنند تا براي هر قطره از آب 
برنامه داشــته باشند. صنعتگران یزد ناگزیرند با توجه به کمبود منابع 
آبي اســتان، یك بار مصرف بودن آب را فراموش کنند و بارها از آب در 
اختیار خود اســتفاده کنند، البته چندي است که برنامه هایي هم براي 
استقرار صنایع کم آب خواه در دستور کار خود قرار داده اند. کمتر از دو 
درصد آب تجدیدپذیر کشور در بخش صنعت مصرف مي شود. بخش 
صنعت ضریب اشــتغال زایي خوبي دارد و همواره در رقابت با بخش 
کشــاورزي به عنوان تولیدکننده محصولات اســتراتژیك براي کشــور 
شناخته می شود. تبدیل آب کشاورزي به آب صنعتي کار راحتي نیست، 
زیرا ممکن اســت به دلیل جذابیت هاي بخش صنعت، یکباره ســفره 
مردم خالي شــود. بخش صنعت اگرچه آب کمي مصرف مي کند، اما 
در بســیاري از بخش هاي آن، بازچرخاني چند باره آب به لحاظ مسائل 
بهداشتي مشکلي براي کسب وکار صنعتگران ایجاد نمي کند. با وجود 
این در صنعت ایران هم آب یك بار مصرف است. آنچه صنایع یزد را از 
دیگر نقاط کشور متفاوت مي کند این است که آنها به آب خاکستري یا 
فاضلاب تولیدشده در خطوط تولید خود به مثابه طلایي نگاه مي کنند 
کــه تا حد امکان باید به چرخه تولید بازگردد. به این ترتیب، بســیاري 
از صنایــع یزد، بــا کمترین میزان مصرف آب، بــه فعالیت خود ادامه 

مي دهند.
برنامه ریزي براي استحصال آب   از   بخار

صنعت کاشــي و ســرامیك به عنوان یك صنعت آب بر در استان 
یزد توســعه پیدا کرده است. بســیاري از منتقدان بر این باورند که یزد 
به عنوان یك منطقه خشــك نباید کاشي و ســرامیك داشته باشد، اما 
ناهید غلام نژاد، مدیر محیط زیســت و کیفیت منابع آب شــرکت آب 
منطقه اي یزد، به «شــرق» مي گوید: ۹۰ درصد کارخانه هاي کاشــي و 
سرامیك یزد سیستم بازچرخاني پساب دارند. خاك رس، مواد معدني 
اولیه مناســب همچنین فلوســپات و کائولن در یزد فراوان اســت و 
به دلیل فراواني این مواد اولیه، سرمایه گذاراني با ایجاد صنایع کاشي و 
ســرامیك در قلب کویر، گل خام را در کوره هاي داغ مي پزند تا مصالح 
مورد نیاز مردم را تأمین کنند. همین صنعت گران براي بخار آبي که از 
پختن کاشي و ســرامیك حاصل مي شود هم برنامه دارند. امین زارع، 
سرپرست یکي از کارخانه هاي کاشي و سرامیك، در گفت وگو با «شرق» 
کل آب مصرفي واحد متبوع خود پس از اجراي طرح هاي بازچرخاني 
آب را بین یــك تا یك و نیم لیتر در ثانیه اعلام کــرده و مي گوید: بدون 
بازچرخاني آب به پنج لیتر در ثانیه آب نیاز داریم. ازآنجایي که سیستم 
ما باز است و آبي که یك بار بازچرخاني شده، در مرحله تولید گرانول 
از دســترس ما خارج مي شــود، قصد داریم بخــار آب خروجي کوره 
ســرامیك پزي را هم اســتحصال کنیم. او اضافه مي کند. یك بار براي 
اســتحصال آب از دودکش کوره سرامیك پزي عملیاتي اجرا کردیم و 
توانســتیم چهار لیتر در دقیقه آب به دســت بیاوریم. قصد داریم این 

برنامه را به شیوه ای اقتصادي تر اجرائي کنیم.
پناه بردن به فاضلاب به دلیل درجه سختي آب

صنایع کاغذسازي هم از آن صنایعي است که کم آب نمي خواهد، 
به ویژه اگر صاحبان صنعت قصد داشــته باشند با بازیافت کاغذهاي 
باطلــه، کاغذهاي جدیــد براي بســته بندي و تهیه کننــد. مصطفي 
شهســواري، مدیر اداري یکي از کارخانه هاي بازیافت کاغذ در یزد، در 
گفت وگو با «شــرق» عنوان مي کند: شــرکت متبوع او روزانه ۵۰۰ متر 
مکعــب آب از چاه مصرف مي کرده اســت اما چون درجه ســختي 
آب زیــاد بــوده و ورود این آب به خط تولید، زحمــت زیادي براي این 
مجموعه تولیدي ایجاد مي کرده است، ترجیح داده اند که از فاضلاب 
تصفیه شده شهر یزد در مجموعه خود استفاده کنند. او اضافه مي کند: 
خروجي پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد با درجه اسیدیته شش تا ۷٫۵ 
و درجه شــوري دو تا ســه هزار، وارد این کارخانه مي شود و دو سالي 
اســت که جایگزین آب چاه شده اســت. به این ترتیب، رنج آنها براي 

استفاده از آب در این مجموعه تولیدي به حداقل رسیده است.
تولید کاغذ سنگي بدون مصرف آب

 اگرچه بسیاري از صنایع یزد از طریق بازچرخاني آب یا اتصال به پساب 
تصفیه شده شهر یزد مصرف خود را به حداقل رسانده اند اما گروه هاي 
دیگري هم هســتند که به استقرار صنایعي در این منطقه کم آب فکر 
مي کنند که حداقل مصرف آب را داشته باشد. یك گروه سرمایه گذاري 
که با سرمایه هاي مردم یزد، وارد فعالیت هاي مختلف اقتصادي شده 
است، به فکر احداث مجموعه تولید کاغذ از سنگ در شهر یزد افتاده 
اســت. البته متولیان این مجموعه معتقدند راه اندازي چنین صنعتي 
کار ســاده اي نیست و اطلاعات غلط درباره تولید کاغذ سنگي در ایران 
فراوان اســت و آنها بــا آزمون و خطا به فرمول تولید کاغذ از ســنگ 
رسیده اند زیرا چین که سازنده دستگاه تولید کاغذ سنگي است، فرمول 
غلــط در اختیار خریــداران خط تولید قرار مي دهــد و با فرمول چین، 
نمي توان کاغذ سنگي تولید کرد. حالا که آنها روي پاي خود ایستاده اند، 
تأکیــد مي کنند که مجموعه آنها از نظر مصــرف آب، هیچ باري روي 
دوش استان یزد نمي گذارد. امیراحمد سمیعي، مدیرعامل این شرکت 
تولیدکننده کاغذ از سنگ، با اشاره به تجزیه پذیر بودن ۷۵ درصد کاغذ 
سنگي تولید شده در مجموعه تحت مدیریتش، این صنعت را صنعتي 
ســبز معرفي مي کند، زیرا علاوه بر جلوگیري از قطع درختان، کارخانه 
آنها گنداب خروجي ندارد و مانند دیگر کارخانه هاي کاغذسازي، همراه 

با فاضلاب آنها، اسید به محیط وارد نمي شود.
او مبلغ قبض آب این کارخانه در ســال گذشــته را شــش میلیون 
تومــان اعلام مي کند و ادامه مي دهد: هزینــه پرداختي مربوط به آب 

مصرف شده براي آبیاري فضاي سبز و شرب پرسنل بوده است.
ســمیعي مدعي اســت که به ازاي هر تن کاغذ معمولي ۶۵ لیتر 
آب مصرف مي شود، اما صنعتي که آنها راه اندازي کرده اند، هیچ آبي 

مصرف نمي کند.
تولید   فولاد   کم آب بر

بزرگ ترین انتقادها به یزد، اســتقرار صنعت فولاد آب بر در استاني 
اســت که براي تأمین نیازهاي آب شربش هم با مشکل مواجه است 
اما محمد ایاز، سرپرســت واحد آب رساني شرکت فولاد آلیاژي ایران، 
در گفت وگو با «شــرق» از تدابیر ویــژه براي کاهش مصرف آب در این 
واحد صنعتي خبر مي دهد. او مدعي مي شود: مصرف آب به ازاي هر 
تن فولاد در مجموعه ما بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر اســت این در حالي است 
که فولاد مبارکه اصفهان به ازاي هر تن فولاد، سه هزار و ۵۰۰ لیتر آب 

مصرف مي کند.
ایاز با اشــاره به اینکــه در این واحد تولیدي، آهــن قراضه ذوب و 
ریخته گري مي شــود و در نهایت از آن آهن اسفنجي به دست مي آید، 
خــط تولید این شــرکت را داراي کمترین میــزان مصرف آب توصیف 
مي کنــد. به گفته او، حتي آب غلیظ خروجــي از خطوط تولید هم از 

طریق اسمز معکوس تصفیه مي شود و به خطوط تولید بازمي گردد.
سرپرســت واحد آب رســاني شــرکت فولاد آلیاژي ایــران مدعي 
مي شــود با همان میزان آبي که در اختیار داشته اند، توانسته اند میزان 
تولیــد فولاد در این مجموعــه را دو برابر کنند. او مي گوید: ما به جاي 
آنکه پســاب اســمز معکوس خود را تبخیــر کنیم، ایــن آب را براي 
خنك کاري ســرباره ها مي فرســتیم و آب باکیفیتي که در گذشته براي 
خنك کاري ســرباره ها استفاده مي شــد، به فضاي سبزمان اختصاص 
دادیم. ایاز تأکید مي کند: انتظار داریم با استفاده از پساب سیستم اسمز 

معکوس، مصرف آب در این واحد تولیدي بیشتر اصلاح شود.
تلاش شهرك هاي صنعتي براي تصفیه فاضلاب

به گفتــه ناهید غلام نژاد، مدیر محیط زیســت و کیفیت منابع آب 
شــرکت آب منطقه اي استان یزد، شهرك هاي صنعتي این استان اکثرا 
تصفیه خانــه فاضلاب دارنــد و از خروجي ایــن تصفیه خانه ها براي 
آبیاري فضاي ســبز استفاده مي شود و حتي فضاي سبز هم با سیستم 
قطره اي آبیاري مي شــود. اگر آب اضافي در شــهرك ها وجود داشته 
باشــد به تانکرها فروخته مي شود تا در راهسازي براي ماسه شویي به 
کار گرفته شود. او ادامه مي دهد: وجود آب مازاد بیشتر در فصل سرما 
رخ مي دهد که نیاز فضاي ســبز به آب کمتر است. مدیر محیط زیست 
و کیفیت منابع آب شــرکت آب منطقه اي استان یزد همچنین عنوان 
مي کند: در شهرك هاي صنعتي، برخي واحدهایي که پساب خروجي 
آنها بسیار ســمي است، اقدام به تصفیه پســاب و سپس تحویل آب 
تصفیه شده به سیســتم تصفیه خانه فاضلاب شــهرك هاي صنعتي 
مي کننــد. در بازدید از یکي از شــهرك هاي صنعتي یزد، حبیب راهي، 
مدیر HSEE شرکت شــهرك هاي صنعتي یزد، توضیح مي دهد که در 
بســیاري از شهرك هاي صنعتي، دبي ورودي به تصفیه خانه فاضلاب 
متغیر و کیفیت آن متفاوت است، به همین دلیل ناگزیریم قبل از ورود 
به عملیات تصفیه، کار یکسان سازي را در مخازن ویژه اي انجام دهیم 

تا پس از آن عملیات تصفیه انجام شود.
او دبي ورودي فاضلاب این شــهرك صنعتي را ۳۰۰ مترمکعب در 
شــبانه روز اعلام مي کند و مي گوید: از این آب براي آبیاري فضاي سبز 
استفاده مي شود. محمدرضا نعمتي، مدیر داخلي یکي از کارخانه هاي 
نســاجي واقع در شــهرك صنعتي یزد، هم مجموعــه اي را مدیریت 
مي کند که به دلیل متفاوت بودن کیفیت فاضلاب خروجي اش، رأســا 
اقدام به راه اندازي یك سیستم تصفیه فاضلاب کرده است. او مي گوید: 
هنوز امکان بازگرداندن پســاب تصفیه شده به خطوط تولید را نداریم. 
نعمتي میزان آب مورد نیاز این مجموعه را بسته به اینکه رنگ رزي در 
آن روز انجام شود یا نه، بین سه تا ۱۵ هزار لیتر اعلام مي کند. فتوحي، 
مدیر شــرکت دانش بنیاني که به کمك نعمتي آمده و سیستم تصفیه 
جدیدي را به مجموعه او معرفي کرده اســت، درباره دستگاه تصفیه 
فاضلاب ابداعي خود عنوان مي کند: این دستگاه بدون فیلتر و با نیروي 
گریــز از مرکز، ذرات معلق را از آب جدا کرده و این ذرات را به صورت 
کیك جامد از خروجي طراحي شــده براي دســتگاه به بیرون هدایت 
مي کند. از خروجي دیگر دستگاه هم آب بي رنگ شفاف و بي بو خارج 
مي شــود. به گفته فتوحي، براي جداسازي ذرات معلق در فاضلاب از 
مواد منعقدکننده اســتفاده مي شود و کیك جامد خروجي دستگاه را 

مي توان سوزاند یا دفن کرد.
تولید گل از قطره هاي آب

توســعه گلخانه ها که حرف و حدیث هاي زیــادي براي مردم یزد 
به همراه داشــته اســت، در حال حاضر در زمین هاي کشاورزي انجام 
مي شــود که آب چاه دارند. توسعه گلخانه ها مصرف آب کشاورزي را 
به میزان زیادي کاهش مي دهد اما ابتکارات گلخانه داران یزدي هم در 
نوع خود جالب است. جواد کبیري که در یزد گلخانه اي هیدروپونیك 
دارد و به تولید توت فرنگي مشــغول است، براي قطره هاي آبي که از 
ردیف هاي حاوي بوته هاي توت فرنگي ممکن است بر زمین بریزد، هم 
برنامه دارد. او مي گوید: ما در گلخانه هیدروپونیك باید آب را با درجه 
شوري یا ســختي ۵۵۰ تا ۶۰۰ استفاده کنیم. طبق فرمول عناصر را به 
آب اضافه مي کنیم تا درجه شــوري به هزار و ۲۰۰  برســد. بوته هاي 
توت فرنگي به EC حســاس اند بنابراین بایــد خیلي دقت کنیم. وقتي 
شــروع به آبیاري گلدان هاي توت فرنگي مي کنیم، اولین قطره آب که 
از زیر گلدان ها خارج شــد، به مفهوم کفایت آبیاري است اما من براي 
اینکه این آب هدر نرود، ســال گذشــته در زیر ردیف هاي توت فرنگي 
ریحان کاشــتم و امسال هم قصد دارم پایه هاي گل محمدي را در زیر 
گلدان هاي هیدروپونیك بکارم تا با این قطره هاي آب، گل شاخه بریده 

تولید کنم.

آب خاکستري، ثروت صنعتگران یزدي خاموشی چاه هاي کشاورزي، ناجی آب زیرزمینی

 سالي که پشت ســر گذاشتیم، سال بسیار پرتنشي براي استان یزد  �
به دلیل شکســتن مکرر خط لوله انتقال آب به این استان بود. از چه 

سالي آب به استان یزد تخصیص داده شد؟
از ســال ۶۸، تخصیص آب یزد از زاینده رود به این اســتان داده شــد. 
در طرح تخصیص به طور شــفاف نوشته شــد میزان مصارف حال و آتي 
منطقه یــزد و اصفهان را برآورد کردیم و به این نتیجه رســیدیم که ۷۸ 
میلیون متر مکعب براي مصارف شــرب و صنعــت یزد تخصیص داده 
شود؛ یعني همه چیز کارشناسي شده اســت. مصوب مي شود ۲۰ درصد 
رقم تخصیص در بخش صنعت مصرف شود، اما به دلیل اینکه خود یزد 
از نظر آب شرب همیشه در مضیقه بوده و مشکل داشته است، با مدیریت 
آب فقــط در حد چهار درصد آب انتقالي بــراي صنعت اختصاص داده 
مي شود. هیچ آبي هم براي کشاورزي و گلخانه نه از روز اول برنامه ریزي 
شده و نه در تخصیص قانوني ما بوده است و نه اینکه این اجازه و امکان 
اختصاص آب به این بخش را داشته ایم. ما در حال حاضر حتي اگر بتوانیم 
۶۵ میلیون متر مکعب آب از زاینده رود بیاوریم (که سال گذشته فقط ۵۳ 
میلیون متر مکعب آوردیم) با این آب فقط ۵۰ درصد آب شرب استان را 

مي توانیم تأمین کنیم.
 سال گذشته فقط ۵۳ میلیون متر مکعب آب از حوضه زاینده رود  �

دریافت کردید؟
بلــه، ۵۰ درصد از آب شــرب ما باید متکي به منابع آب خود اســتان 
باشد. مشکلي که در استان داریم این است که منابع آب ما هم کم و هم 
بي کیفیت اســت. این کار ما را دشــوار مي کند. ما ضمن اینکه در مضیقه 
آب هستیم، آب بي کیفیت در اختیار داریم. شاخصي که براي کیفیت آب 
مطرح مي شــود، درجه شوري یا EC است. شــوري آب تا سقف هزار یا 
هزار و ۲۰۰ براي شــرب مطلوب اســت. درجه شوري بیش از هزار منجر 
به طعم گرفتن آب مي شــود و در EC بالاتر از ۱۵۰۰ فرد احســاس شوري 
مي کند. با درجه شــوري دو هزار آب غیراستاندارد مي شود. ما در حداقل 
چهار تا پنج شهرســتان آب با درجه شوري بیش از دوهزارو ۵۰۰ داریم و 
مجموعه این مشــکلات باعث شده است که از خیلي قدیم، یزد به منابع 
آب بیروني وابسته شود. در قدیم که منبع تأمین آب یزد قنات بوده است؛ 
قنات هم نوعي سیستم انتقال آب بین حوضه اي بوده است. قنات ها آب 
را از ارتفاعات و کوهستان ها با یك تونل طولاني انتقال مي دادند و آب را 
به داخل شهر مي آوردند تا مردم بتوانند استفاده کنند. بحث انتقال آب با 
لوله از قبل از انقلاب مطرح بوده اســت و سال هاي سال پیگیري مي شد. 
شــهید صدوقي و آیت االله خاتمي که امام جمعه وقت یزد بودند، بحث 

انتقال آب را پیگیري مي کنند و این تخصیص آب را براي یزد مي گیرند.
 کشاورزان معتقدند آب موجود در یزد کفاف کشاورزي را نمي دهد.  �

به چه میزان آب براي کشاورزي نیاز دارید؟
در بخــش کشــاورزي حــدود ۹۸۰ میلیون مترمکعــب آب مصرف 
مي شود که از چاه و قنات و چشمه به دست مي آید. حدود ۱۵ سال پیش 
مصرف آب در بخش کشــاورزي ســالانه یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر 

مکعب بوده است.
 به این ترتیب، مصرف کشاورزي مرتبا در حال کاهش بوده است؟ �

بخــش کوچکي از کاهش مصــرف آب به دلیــل اقدامات حفاظتي 
بوده اســت که در سال هاي گذشــته انجام داده ایم و بخش بزرگ تر آن 
قهر طبیعت است؛ یعني به دلیل اینکه سطح آب هاي زیرزمیني ما پایین 
آمده اســت، امکان برداشت آب در کشــاورزي نبوده و وضعیت هر روز 
بغرنج تر شده است. توان سفره محدود شده و از میزان یك میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون مترمکعبي که آب از ســفره برداشت مي شد، کاسته شده است. 
در حال حاضر به ســقف ۹۸۰ میلیون مترمکعب رســیده ایم و پیش بیني 
مي شود که اگر به همین شکل ادامه یابد، بر اساس یك نظر بدبینانه تا ۱۵ 
ســال آینده و با یك نظر خوش بینانه تا ۳۵ سال آینده دیگر اصلا نتوانیم 

آبي از سفره هاي زیرزمیني خارج کنیم.
 اشــاره کردید که بر اســاس پیش بیني هاي خوش بینانه ۳۵ سال  �

دیگــر آبي در ســفره هاي زیرزمیني یزد وجود نخواهد داشــت. این 
پیش بیني با وجود اقدامات حفاظتي تشکل هاي آب بران است؟
خیر. پیش بیني ها بر اساس ادامه روند فعلي انجام شده است.

 یعني با مشــارکت تشکل هاي آب بران و کاهش سطح زیر کشت،  �
اوضاع مي تواند بهبود یابد؟

بله. روي خوش داســتان این است که اگر طرح احیا و تعادل بخشي 
را به درســتي اجرا کنیم، مي توانیم امیدوار باشــیم کــه جلوي این روند 
مخرب را بگیریم. زیرا در طرح تعادل بخشــي محاسبه شده که پتانسیل 
آبدهي هر دشت چقدر است. بر اساس روش هایي که بیلان آب را حساب 
مي کنند، آب تجدیدشــونده هر دشت را حساب کردند. آب تجدیدشونده 
آبي اســت که هر سال وارد ســفره مي شــود. باید حداکثر ۷۵ درصد از 
منابع آب تجدیدشــونده برداشت شود. ما در یزد ۱۲۵ درصد از این منابع 

را برداشــت مي کنیم که منجر به افت سفره شــده است. در واقع ما کل 
آب تجدیدشونده دشــت را بر مي داریم و ۲۵ درصد هم از ذخایر گذشته 
برداشت مي کنیم. براي احیاي ذخایر آب زیرزمیني و بالاآمدن سطح آب، 
باید میزان برداشت آب از زیر زمین را کاهش دهیم. باید برنامه ریزي کنیم 
اضافه برداشــت ها را کاهش دهیم. بنابراین اول باید کنتور حجمي روي 
چاه ها نصب کنیم. مشــکل اینجاســت که ما به چــاه پروانه داده ایم اما 
ابزاري براي اندازه گیري آب برداشت شده از چاه نداشته ایم. در حال حاضر 
۵۰ درصد چاه هاي یزد کنتور حجمي دارند. برنامه داریم که پروانه چاه ها 
را تعدیل کنیم. چاه هاي غیرمجاز را مسدود خواهیم کرد. خوشبختانه در 
یزد ۳۰۰ چاه غیرمجاز از مجموع ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز سراســر کشــور 
وجود دارد. تا رســیدن به رقم آب قابل برنامه ریــزي کارهاي زیادي باید 
انجام شود. براي رسیدن به اهداف، ناگزیریم مصرف آب بخش کشاورزي 

را تا پنج سال آینده ۵۰ درصد کاهش دهیم.
 کاهش ۵۰ درصد مصرف آب کشاورزي امکان پذیر است؟ �

این کار سنگیني اســت. امکان تحقق وجود دارد؛ شرطش این است 
که ما با جهاد کشاورزي و مردم همگام شویم. بحث مدیریت مشارکت و 
تشکل هاي آب بران یکي از حلقه هایي است که باید در کنار ما باشد. حلقه 
دیگر هم جهاد کشاورزي است. دستگاه هاي نظارتي انتظامي و... هم باید 
در کنار ما باشند. ما براي اینکه ۵۰ درصد مصرف آب کشاورزي را کاهش 
دهیم باید سطح زیر کشت کشاورزي را کاهش دهیم و از روش هاي نوین 
آبیاري اســتفاده کنیم. مدیر جهاد کشــاورزي استان اعلام کرده است که 
مي توانیم با ۱۸ درصد آب موجود، ۵۰ درصد محصولات کشاورزي استان 

را تولید  کنیم.
 شــما آمارهاي ارائه شده از سوي جهاد کشــاورزي در زمینه تولید  �

حجم ثابت محصول با ۱۸ درصد آب موجود را تأیید مي کنید؟
ما این موضوع را بررســي نکردیم اما منظور این اســت که بخشي از 
کشــاورزي را به گلخانه منتقــل کرده اند و بخش زیــادي از محصولات 
کشاورزي استان به این شیوه تأمین مي شود. گلخانه ها مصرفشان خیلي 
کمتر از اراضي روباز اســت. یك ســال ونیم اســت که با جهاد کشاورزي 
جلســات مشترك داشتیم. شوراي حفاظت استان هم کمك کرد و خارج 
از شــوراي حفاظت اســتان، جلســات خاص بین ما و جهاد کشاورزي، 
کارشناسان و مدیران برگزار شد. به این جمع بندي رسیدیم که باید مصرف 
مدیریت شود. خوشــبختانه جهاد کشاورزي اســتان برنامه هایش را در 
چارچوب آب قابل برنامه ریزي اعلام شــده، تنظیم کرده و در همین راستا 
اگر قرار اســت وامي به کشــاورز بدهیم یا سیستم آبیاري جایي را عوض 
کنیم، همه را به شــکلي برنامه ریزي مي کنیم کــه آب قابل برنامه ریزي 
محقق شــود. خود جهاد کشــاورزي هم به این نتیجه رسیده که تنها راه 

نجات کاهش سطح زیر کشت است.
 در بازچرخاني آب بخش صنعــت، برنامه هایي براي جمع آوري  �

بخار خروجي واحدهاي تولیدي وجود دارد. آیا این مســئله رطوبت 
محیط را دچار مشکل نمي کند؟

مشــکل ایجاد نمي کند. کل بخش صنعت اســتان یزد نزدیك به ۴۵ 
میلیــون مترمکعب مصرف آب دارد. این میزان مصرف، حتي از مصارف 
شــرب که ۱۲۰ میلیون مترمکعب اســت هم کمتر است. تقریبا بین پنج 
تا شش درصد آب اســتان در بخش صنعت مصرف مي شود. در مقابل 
بخش کشاورزي ۸۵ درصد آب استان یزد را مصرف مي کند. بنابراین بخار 
حاصل از بخش صنعت عدد بسیار ناچیزي است و در بیلان آبي منطقه 
قابل حساب شدن نیست. اما اگر بتوانیم آب حاصل از بخار را داخل خود 

صنعت باز گردانیم، به سیستم خیلي کمك مي شود.
 بــا توجه به ضریب بــالاي ایجاد اشــتغال در بخش صنعت اگر  �

متقاضیاني باشند که مایل به تبدیل آب کشاورزي به صنعت باشند، آیا 

برنامه هایي در این رابطه وجود دارد تا صنایع خیلي کم آب بر جایگزین 
کشاورزي شوند؟

ما راه دیگري در اســتان نداریم. منبع آبي نداریم و باید کشاورزي کم 
شــود. به همین دلیل اگر کشاورزي در سطح ۲۵ مترمکعب در شبانه روز 
تخصیص داشــته باشد قانون به ما اجازه داده که آب به صنعت بدهیم. 
براي صنایع بزرگ این میزان آب خیلي کم است. در واقع این عدد یك سوم 
یك لیتر در ثانیه است و صنعت به خصوص صنایع بزرگ بیش از این آب 
مي خواهند. بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب دولت اجازه 
دارد کــه کاربري یك چاه را از یك بخــش به بخش دیگر تغییر دهد. در 
چارچوب دستورالعمل ها و فرایندهایي که داریم، این کار انجام مي شود 
اما معمولا فرایندي زمان بر اســت. صرفا ما بــه عنوان آب منطقه اي در 
این رابطه اظهار نظر نمي کنیم و باید بخش کشــاورزي هم در کمیسیون 
تبصره یك ماده یك، درخواســت متقاضي را بررســي کند. اعلام نظر این 
دو مجموعه منجر به متعادل شــدن شرایط مي شــود. پیشنهادات افراد 
از نظر پروانه و از این نظر که تغییرات در یك ســفره مشکل ســاز نشود و 
کیفیت آبي که تغییر کاربري مي دهد هم یکســان باشد، بررسي مي شود. 
کســي نمي تواند آب شور بخرد و بعد بگوید که کارخانه من در این نقطه 
واقع شــده و آب شیرین برداشت کند. باید کیفیت آب خیلي فرق نکند و 
جایي که مي خواهد آب بهره برداري کند، نباید ۲۵ درصد شیرین تر باشد. 
همه این شــرایط را که رعایت مي کنیم مسئله به جهاد کشاورزي ارجاع 
مي شــود. جهاد کشــاورزي هم بررســي مي کند که چه میزان سطح زیر 
کشت از بین مي رود. آیا کشت استراتژیك هست یا نه. پربازده هست یا نه 
و در آمارها چقدر اختلال ایجاد مي کند. نهایتا با تأیید جهاد کشاورزي چاه 

کشاورزي به صنعتي تبدیل و پروانه صادر مي شود.
 قوانیني که به آن اشــاره شد، براي همه کشــور یکسان است. در  �

صورتي که شــرایط استان یزد ویژه اســت و نمي توان از نسخه هاي 
عمومي تمام کشور براي آن استفاده کرد. آیا برنامه اي براي معیشت 

مردم در صورت کم شدن سطح زیر کشت دارید؟
مــواد ۲۷ و ۲۸ به ما اختیار مي دهد کــه آب را تغییر کاربري بدهیم 
اما تبصره یك ماده یك قانون حفظ اراضي کشــاورزي، بازدارنده است و 
متعادل کننده این قانون است. این جوري نبوده است که بخش کشاورزي 
خیلــي از این کار جلوگیري کنــد و ما تعداد زیادي چاه کشــاورزي را به 

صنعت تبدیل کرده ایم.
 چه تعداد چاه کشاورزي به صنعت تبدیل شده است؟ �

آمار ندارم ولي مي دانم که ســالانه حداقل چند تا چاه تغییر کاربري 
داده مي شــوند و صنعتي کــه در یزد داریم، فقــط از راه تبدیل چاه هاي 

کشاورزي نیازهایش تأمین مي شود.
 شــاید به صلاح اســتان یزد باشــد که با توجه به بارش هاي کم  �

اســتان، قوانین ویژه تري براي تغییر کاربري آب کشــاورزي داشــته 
باشد. بهتر نیست براي این استان قوانین متفاوت باشد که با توجه به 
مصالح منطقه و با درنظرگرفتن سایر شرایط، درباره تغییر کاربري آب 

کشاورزي برنامه ریزي کنید؟
قطعا این گونه اســت. البته باید بازگردم به بحث شما که اگر جلوي 
تبخیر را بگیریم، اقلیم را ممکن اســت خراب کنیم. این نگراني در بخش 
کشــاورزي وجــود دارد. اگرچه حدود ۸۵ درصد مصــرف آب در بخش 
کشاورزي است اما بابت کشــاورزي فضاي سبزي در یزد ایجاد مي شود. 
همه نگران هســتند که اگر آب کشــاورزي را تغییر کاربري بدهیم، چون 
خیلي منطقه خشــکي داریم، دچار مشــکل شــویم. بحث ما این است 
که کشاورزي باید حفظ شــود. ولي باید کشاورزي را به سمت کشاورزي 
صنعتي پربازده ببریم. ضمن آنکه صنعتي که مي آوریم باید صنایع مرتبط 
با کشاورزي باشد تا شرایط بهبود یابد. ما در «مروست» یزد بهترین انگور را 

داریم. کشمش بسیار خوبي داریم. چند صنعت کوچك براي بسته بندي 
انگــور وجود دارد اما یــك صنعت بزرگي که بتواند ایــن محصول را در 
ســطح جهاني بســته بندي کند، نداریم یا مثلا دومین یا سومین استان از 
نظر تولید پسته هستیم. کارگاه هایي در یزد براي پسته پاك کني وجود دارد 
اما  صنعتی واقعا مجهز و پیشــرفته اي که کار برندسازي و بسته بندي را 
انجام دهد؛ نداریم. ما یکي از قطب هاي کشور در زمینه زعفران هستیم. 
زعفران بهاباد مرغوب اســت و عطر عجیبي دارد و از نظر درماني خوب 
است اما براي بسته بندي آن برنامه نداریم. با راه اندازي واحدهاي صنعتي 
مرتبط با کشاورزي، این فعالیت اقتصادي مي شود. ما خیلي از محصولات 
را مي کاریم که اقتصادي نیســت. کشــاورز صرفا براي حفظ آب و زمین، 
کشت انجام مي دهد. در صورتي که اگر صنعت بیاوریم و به جاي برخي 
کشــت ها، زعفران و زیره بکاریم که کم آب خواه اســت و منافع بیشتري 
دارد، بهتر اســت. کشاورز باید به بازار دسترسي داشته باشد. اگر صنایعي 
باشــد که کشاورز بداند محصولاتش مشتري دارد، قطعا به نتایج بهتري 
مي رســیم. طرحي داریم که صنایع وابسته به صورت شرکت سهامي یا 
تعاوني باشــند که خود کشاورز را هم سهیم کنند. مثلا کشاورز سهمي از 
آب کشاورزي را به شرکت سهامي بدهد و سود هم به کشاورزان پرداخت 
شــود. به صورت مطالعاتي این طرح در دست انجام است. مثلا اگر گندم 
و جو را به گل محمدي تبدیل کنیم، علاوه بر مصرف آب کمتر، در صورت 
تولید اســانس و واردشــدن به بازارهاي اروپا، درآمد کشاورز پنج تا شش 
برابر مي شــود. برخي از این صنایع فراوري کشــاورزي هم صنایع خیلي 
گراني نیســتند. مشکل ما این اســت که کلینیك مشاوره صنعتي نداریم. 
یعني وقتي سرمایه گذار مي خواهد صنعتي را راه اندازي کند، کسي به آن 
مشاوره به آن شکل نمي دهد. برخي از سرمایه گذاراني که در بحث فولاد 
رفتند، ســؤال کردم که چرا وارد حوزه فولاد شدید اغلب جواب مشابهي 
دریافــت مي کنم. ســرمایه گذاران مي گویند که همه به ایــن حوزه وارد 
شده اند ما هم وارد مي شویم. خیلي از سرمایه گذارها به دلیل  آشنانبودن 

با شرایط، وارد کار کشاورزي نمي شوند.
 فکر مي کنید در صورت سرمایه گذاري در صنایع تکمیلي کشاورزي،  �

با توجه به شرایط موجود در کشور، به راحتي بتوانیم محصولي منطبق 
با استانداردهاي جهاني و داراي گواهي هاي بین المللي تولید کنیم تا 

آن را به دیگر کشورها صادر کنیم؟
فکــر مي کنم این امــکان وجــود دارد. دو بحث در این بــاره  مطرح 
اســت. محصولات ما اغلب به اروپا صادر مي شــود. آنها با قیمت کم از 
ما محصول مي خرند و چندین ۱۰ برابر گران تر پس از یك بســته بندي، به 
فروش مي رســانند. گیاهان دارویي، زعفران، زیــره و...  با قیمت هاي کم 
تولید مي شود. براي فراوري این محصولات باید صنایع را بیاوریم. صنعت 
را درابتدا باید وارداتي بیاوریم تا استاندارد ها را پاس کند. در همین یزد، به 
مدت ۱۰ تا ۱۵ سال مداد سوسمار آلمان را تولید مي کردند و با همین برند 
هم محصولشان به بازار عرضه مي شد که در زمان خود بهترین برند بود. 
متأســفانه این برند جمع شد و تغییر نام داد. ما در صنعت مداد که هیچ 
سابقه اي نداشتیم اما به شرایط مطلوب رسیدیم. در کشاورزي که پدران 
ما کشــاورز بودند و این همه زارع و فلاح و دهقان داریم، ورود پیداکردن 
راحت تر است ولي در کشاورزي و صنعت وابسته به کشاورزي، پیشرفت 
نکردیم. مســئولان بخش کشــاورزي نگاه صرف به این حوزه داشتند و 
صنعتي هــا هم فقط به صنعت توجه کرده اند. هیچ کس بین رشــته اي 
به مســائل توجه نکرده اســت. مثلا قدیم در یزد، گیاهي به اسم اشنون 
داشتیم. براي اینکه بتوانند در قدیم در زمین هاي شور یزد کشاورزي کنند، 
این گیاه را مي کاشتند. اشنون هم غذاي شتر بود و هم نمك و سدیم خاك 
را جذب مي کرد. کشاورزان یزد در گذشته خیلي پیشرفته بودند و ابتکارات 
عجیب و غریبي داشتند. کشــاورزان قدیم، اشنون را یك سال مي کاشتند 
و با جذب ســدیم از طریق این گیاه، خاك شــیرین مي شد. به این ترتیب، 
سال بعد مي توانستند در زمین زراعت کنند. از اشنون به جاي خاك شویي 
با آب اســتفاده مي شد. اشنون به دلیل جذب سدیم، پس از خشك شدن  
به ماده شــوینده تبدیل مي شده است. اشنون بعد از خشك شدن چوبك 
نامیده مي شــد. از آن به عنوان صابون و ماده شوینده استفاه مي کردند و 
در صنایع نســاجي قدیم یزد هم از این محصول استفاده مي شد. در حال 
حاضر در دنیا به این نتیجه رســیده اند که از روز اول اشتباه بوده است که 
مواد شوینده با پایه شیمیایي استفاده کنند زیرا این مواد به محیط زیست 
آسیب وارد مي کند. در همه کشورهاي پیشرفته دنیا به دنبال این هستند 
که پایه مواد شوینده را گیاهي کنند. ما در ایران چنین ظرفیتي را داریم. من 
به صنعتگري که در این منطقه یزد پرورش یافته و نسبت به پیشرفت آن 
تعصب دارد، پیشنهاد دادم به جاي راه اندازي صنعت فولاد و آبادکردن 
منطقه با ایجاد کارخانه اي آب بر، به ســراغ اشنون برود اما جواب شنیدم 
که کســي به من نگفته است  مي شود از این راه پول درآورد، فقط به من 

گفتند  فولاد سود دارد.

اجراي برنامه ریاضت آبي اجراي برنامه ریاضت آبي 
در استان یزددر استان یزد

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان یزد از نیاز به کاهش مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان یزد از نیاز به کاهش ۵۰۵۰ درصدي درصدي
 اراضي کشاورزي، در  اراضي کشاورزي، در ۵۵ سال آینده در استان یزد خبر  داد سال آینده در استان یزد خبر  داد

ســال جاري، نام یزد با اخبار «شکســتن مکرر خط لوله انتقال آب 
اصفهان به یزد» گره خورده بود. کشاورزان اصفهاني که معتقد بودند 
حقابه آنها به یزد منتقل مي شود، با شکستن این لوله مي خواستند 
حق خود را پس بگیرند. شــایعات زیادي درباره نحوه مصرف آب 
انتقالي از اصفهان در یزد به گوش مي رسد؛ حتي گروهي مدعي اند 
این آب انتقالي سبب شده است که سطح سفره آب هاي زیرزمیني 
یزد، بالا هم بیاید. اما محمدمهدي جوادیــان زاده، مدیرعامل آب 

منطقه استان یزد، در گفت وگو با «شرق» توضیح مي دهد که چندان 
این خبرها صحیح نیســت. یزد که به دلیل شور شــدن ســفره هاي 
زیرزمیني اش به آب انتقالي از حوضه اي دیگر وابســته شده است، 
اگر با همین روال به مصرف ادامه دهد، بین ۱۵ تا ۳۵ ســال دیگر 
باید تمدنش را از بین رفته به حســاب بیاورد. بادگیرهاي زیباي یزد 
و قنات هاي نامدارش در نبود آب و خالي شــدن منطقه از ســکنه، 
براي همیشــه به تاریخ خواهند پیوســت. آن طور که جوادیان زاده 
مي گوید: یزد براي مقابله با از دســت رفتن تمدنش، باید حداکثر تا 
پنج سال آینده، نیمي از ســطح زیر کشت کشاورزي خود را کاهش 
دهد. مشروح گفت وگو با محمدمهدي جوادیان زاده، مدیرعامل آب 
منطقه اي یزد، درباره برنامه هاي ریاضتي این مجموعه براي اصلاح 

الگوي مصرف در خشك ترین استان کشور در ادامه مي آید.
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